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  در نگاه شاعران زن معاصر » درد و رنج «مفهوم
  )با تأكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني(

*

  

  *مصطفي گرجي

  نور  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسياستاديار

  فاطمه كوپا

  نور  دانشگاه پيامدانشيار زبان و ادبيات فارسي

  رضا كهندانيمحمد

  رشد كارشناسي ا زبان و ادبيات فارسيدانشجوي

  

  چكيده
عنوان يكي از وجوه برجستة تراژيك زندگي، از مسائلي است كه هر انساني در                به» درد و رنج  «

طور عام، و بـه طـور خـاص در            اين مسئله در هنر و ادبيات به      . روست  زندگي خود با آن روبه    
 تحقيقبررسي و تحليل آن، نيازمند      اي منعكس شده كه       گونه  ويژه شعر زنان به     ادبيات معاصر به  

بررسي اشعار دو شـاعر برجـستة زن معاصـر يعنـي            موضوع اين مقاله،    . ي است وسيع و جامع  
فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني با توجه به ماهيت، مفهوم و مصاديق مختلف درد و رنـج و بـا                    

نويـسندگان در ايـن     . اسـت )  نتـايج آن    و  علل انواع،(سي درد و رنج     تأكيد بر مسئلة وجودشنا   
هـاي وجودشناسـي درد و    شاره به ماهيت و نتايج درد و رنج به مقايـسة جنبـه          پژوهش ضمن ا  

پردازند؛ گفتني اسـت زمينـة اصـلي بحـث، تمركـز بـر فلـسفة                  رنج در اشعار اين دو شاعر مي      
هـاي رهـايي از آن         و راه   درد و رنـج     علـل  ج،هاي انواع درد و رن      وجودي درد و رنج در حوزه     

  . است
  . فروغ فرخزاد، سيمين بهبهانيشعر معاصر، ج،درد و رن: هاي كليدي واژه

                                                 
  gorjim111@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

  88/ 11/ 4: تاريخ پذيرش    88/ 6/ 8: تاريخ دريافت
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  مقدمه

» درد و رنـج   « از سـاير موجـودات،       كنندة انـسان     عناصر متمايز  يكي از مفاهيم انساني و    
 و شـرايط مطلـوب بـا         هـا   توأم با معرفت است كـه برآمـده از تعـارض ميـان خواسـته              

انـواع،  «تأكيـد بـر     مقصود از اين دو مفهوم در اين بستر و با           . هاي موجود است    واقعيت
و با تمركـز بـر دانـش معناشناسـي،          » هاي رهايي از آن     دلايل و عوامل درد و رنج و راه       

 حـول محـور      مضاميني است كه در يك كنش دروني        و اصطلاحات و   هامجموعه تعبير 
نگاه معناشناسانه به اين معناست كه در حد امكان سعي          . اين دو واژه شكل گرفته است     

باورهـا،    هـا،      دانـسته  اجزاي متن بررسي شود و با كمتـرين دخالـتِ         شود روابط دروني    
بـراي نمونـه    .  متن سخن گويـد    هاي خواننده در فهم شعر، خودِ       داوري  انتظارات و پيش  

هاي رهايي از آن و نتايج درد و رنج در كنار هم قرار گيـرد، بـا    اگر علل درد و رنج، راه    
هـا بـا     كه كشف و بازخواني همة آنشويم يرو م  و واژگان روبههاحجم انبوهي از تعبير  

 در   را چالش فراوان ذهنـي غالـب بـر يـك فـرد و دوره              وجه به گفتمان حاكم بر متن،     ت
  .كند  بيان ميهمان متن

پيش از پرداختن به مسئلة درد و رنج در مجموعـه آثـار هـر متفكـري، بايـد گفـت                   
يز مطرح است كه توجه     شناختي و فلسفي درد و رنج ن        محورهاي يادشده در حوزة روان    

نخـستين  .  مفهوم و مـصاديق درد و رنـج كمـك خواهـد كـرد               به تبيين و ايضاح    ،به آن 
تـرين    علل درد و رنج است كـه از پيچيـده         / مسئله، ماهيت درد و رنج است؛ دوم، علت       

مباحث در اين زمينه است؛ سوم، آثار و نتايج مثبت و منفي درد و رنج است و چهـارم                   
رويارويي با پديدة درد در زندگي خود و ديگران چه رويكـرد اخلاقـي              اينكه انسان در    

  . در پيش بگيردبايد 
يـك از ايـن دو شـاعر يعنـي فـروغ فرخـزاد و                هر  اصلي مقاله اين است كه     پرسش

سـكوت  هـا بيـشتر دادِ سـخن داده و در كجـا          يك از مؤلفـه    سيمين بهبهاني دربارة كدام   
ها چه بوده است؟ قبل از ورود به هريك           اين حوزه كدام از   اند و دلايل پردازش هر      كرده

از اين مفاهيم، توجه به چند نكته ضروري است و آن، معرفت نسبت به درد و رنـج در                   
بر اساس اين، رويكرد به مقولـة   . هاي وجودي، رواني، اخلاقي و اجتماعي است        ساحت

اسـت كـه در   اي  رنج و درد در شعر معاصر با توجه به روش و بيـنش يادشـده، مـسئله            
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اين مـسئله وقتـي تأمـل برانگيزتـر         .  توجه شده است   به آن تحقيقات ادبي معاصر كمتر     
شناسي شعر معاصر فارسي، كشف  شناسي و نقد ادبي توأم با سبك       شود كه در جريان     مي

محتواهاي غالب بر يك دوره با توجه بـه سـنخ روانـي فـردي               /  محتوا ةو دريافت مسئل  
  .ايسته استشاعر و دورة ادبي، امري ب

 اگر در بررسي محتوايي شعر معاصر فارسي بتوان ايـن فرضـيه را پـذيرفت كـه از                  
ماية شعر هر شاعري با توجه به سبك و انديشة هر انسان متفاوت است و                 سو درون   يك

هاي شاعران زن و مرد در حـوزة تجربيـات فـردي     از سوي ديگر اين تفاوت در انديشه   
شناسـي،    درد و رنج با تمام ابعاد معرفتي يعنـي هـستي           بايد گفت موضوع     ؛بارزتر است 

انـواع،  (سو و وجودشناسـي درد و رنـج          شناسيِ درد و رنج از يك       شناسي و انسان    جهان
 اسـت؛    در شعر شاعران زن معاصر نمود بيـشتري يافتـه           از سوي ديگر   )علل و نتايج آن   

ي با شعر شاعران مـرد   هم از نظر نوع تصويرسازي و هم از ديدگاه محتواي        اي كه   گونه  به
در اين ميان اگر بخواهيم از چند شاعر برجستة زن معاصر بـا توجـه بـه                 . متفاوت است 

ها به مسئلة درد و رنج ياد كنيم، فروغ فرخزاد و سيمين بهبهـاني                تأكيد كمي و كيفي آن    
هـا قابـل       زمينـه  بعـضي  تاريخي، در    گاههاي روشي و بينشي و         برخي اختلاف  علاوه بر 

  . هستندمقايسه
در دورة : انـد  بندي كلان در سه دوره قابل تفكيـك       در يك تقسيم   شاعران زن معاصر  

 قبل از مشروطه به اعتراض و انتقاد از وضـع موجـود و               زنان شاعري هستند كه    نخست
 نخستين گام بيداري زنان شاعر       اين اقدام  فرهنگ مردسالار حاكم بر جامعه پرداختند كه      

مقام با مشاهدة تفـاوت ميـان         دوره شاعراني همچون ژاله قائم     يندر ا . ايراني بوده است  
 به انتقاد از فرهنگ مردسالار و بيان دردها         ، زنان كشورهاي ديگر    با زندگي  زندگي خود 

 كـه بـا   گيـرد  را دربرمي دورة دوم شاعراني    . هاي فردي و اجتماعي خود پرداختند       و رنج 
البتـه بيـشتر   (بـات و دردهـاي   رواج دسـتاوردهاي تمـدني و حـضور در اجتمـاع، مطال    

خود را با جديت بيشتر پيگيري كردند كه شـعر شـاعران مـشروطه همچـون                ) اجتماعي
در دورة سوم نيـز كـه در نگـاهي كـلان از             . گيرد   قرار مي  دورهپروين اعتصامي در اين     

 كـشف   شود، شـاعراني هـستند كـه بـه          اواخر دورة رضاشاه تا زمان حاضر را شامل مي        
اختند و علاوه بر تأثيرپـذيري از اجتمـاع و تأثيرگـذاري بـر آن، دردهـا و                   پرد درونيات
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فـروغ فرخـزاد و    . ها و احساسات خود را به شكلي انتقادي و گاه ملايم بيان كردند              رنج
مبنا و جامعة آماري اين پژوهش      در واقع   . همين دوره هستند  سيمين بهبهاني از شاعران     

  . دنده  دوره تشكيل مياينرا شاعران 
 هـر دو    بايد گفت عنوان جامعة آماري پژوهش      دربارة دلايل انتخاب اين دو شاعر به      

 به مسائل مختلف زنـدگي      ،شاعر علاوه بر تجربة يك دوره تاريخي، برخلاف دورة قبل         
 هـر دو زنـدگي شخـصي        .اند  هاي زنانه نگاه زنانه داشته      فردي و اجتماعي و درد و رنج      

 بـا   اند؛  ، از همسر خود جدا شده     به ساختار جامعة سنتي   موفقي نداشته و با نگاه انتقادي       
ولي سيمين پس از يـك زنـدگي         ،اين تفاوت كه فروغ بعد از طلاق ديگر ازدواج نكرد         

بـا كمـي     هر دو در زمان خـود و البتـه           . كرد  آغاز  زندگي مشترك ديگري را نيز     ناموفق
درنيتـه را درك    نت بـه م   جامعة ايرانـيِ در حـال گـذار از س ـ         ) دهة سي و چهل   (فاصله  

  در شـعر فارسـي      را ي فردي زنانـه   هاي جد    اولين حركت  اند؛ بنابراين شعر اين دو      كرده
هـاي    هر دو مجبور شدند ميان فرديـت و شـكوفايي خـود و نتـايج رنـج         .دهد  نشان مي 

 هـر دو شـاعر نگـاه        . يكـي را برگزيننـد     مترتّب بر اين رويكرد و حفظ كانون خـانواده        
هاي ناشي از حس زنانه و مادرانـه را در شـعر              شته و دردها و رنج    گرا به زندگي دا    واقع

  .اند خود منعكس كرده
هـاي     جنبـه  ة بـه مقايـس    ،شاره بـه ماهيـت و نتـايج درد و رنـج           ضمن ا در اين مقاله    

بنـابراين تمركـز    . پـردازيم   وجودشناسي درد و رنج در مجموعه اشعار اين دو شاعر مي          
بررسـي درد و رنـج در         درد و رنج نيست؛ بلكـه      اصلي بحث، ماهيت و اهداف و نتايج      
ناپـذير    شامل دردهاي گريز  (هاي انواع درد و رنج        محورهاي وجودشناختي آن در حوزه    

سو و با توجه بـه    با توجه به عنصر زمان و معرفتي از يك        آن شناختي  ، دليل )و گريزپذير 
رد و رنج در مجموعه  هاي رهايي از د      و راه  ،نگاه انسان پيشين و امروزي از سويي ديگر       

  . اشعار اين دو شاعر است

  نگاهي به اشعار فروغ و سيمين با توجه به ماهيت، غايت و اخلاق درد و رنج 

 نكات در بيان مفـاهيم انتزاعـي ازجملـه مفهـوم             ترين و در عين حال اولين       يكي از مهم  
 ـ   توجـه بـه      فروغ و سيمين با   . ، توجه به معنا و ماهيت آن است       »درد و رنج  « ة نگـاه زنان
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كـدام در پـي تعريـف و          البته در اين ميان هيچ    . دارنداي    توجه ويژه  به اين مفاهيم  ،  خود
تحديد روشني از واژه يا مفهـوم درد و رنـج نيـستند؛ بلكـه بـراي تبيـين مفهـوم آن از                       

سـو   فـروغ در بيـان ماهيـت درد و رنـج از يـك             . گوينـد   مصاديق آن سخن مي   / مصداق
داند و از سويي ديگر نيـز شـرط          مي) ميل(وداوار در خواستن    سرچشمة درد و رنج را ب     

از درد  » بودن و بارور شـدن    «اينكه افلاك انسان را ستايش و نوازش كنند در          براي  لازم  
  : كند تصوير مي

ها  تا ستاره/ ها ستايشم كنند   تا ستاره / روي خاك ايستادم  / بارور ز درد  / بارور ز ميل  
  ).216: 1387فرخزاد، (نوازشم كنند 

شناسـي درد و تفـاوت دو          ماهيت درد، به روان    نوع اين    بيان رسد شاعر در    نظر مي  به
بـا  . داند  مي» بودن«نيز توجه دارد و ذات درد و رنج را از مقولة            » داشتن«و  » بودن«مقام  

اي پوياست كه بخـشي از وجـود          اين ادعا كه بارور شدن به معناي همراه شدن با پديده          
درد بـرخلاف   » بـودنِ  «،بنابراين. ود نيز عامل و سازندة آن است      صاحب بار است كه خ    

. )36: 1385فـروم،  (رود  است و با سكون از بين مـي  ) ديناميك(آن، فرايندي پويا    » داشتنِ«
شود تـا      بار درد نيز همواره پويايي و زايايي دارد و هر روز بيشتر و بيشتر مي               ،رو  از اين 

داند كـه درد      قدر تهي مي    درد را همان     اشتياق بي  غفرو. ل رسد و زاده شود    روزي به كما  
كنـد، تحمـل دردي اسـت كـه از ميـل و                آنچه شاعر را بارور مـي      ؛ درواقع اشتياق را   بي

اشـتياق بـراي ديـدن و    . )22: 1378نيـا،   يوسـف (اشتياق او به ذات حيات مايه گرفته است  
 شـاعر  اين است كـه خورد و گوياي  چشم مي   كردن دردها، در شعر سيمين نيز به       تحمل

  .)472: 1382بهبهاني،  (داند دردها را همه از خود و وابسته به جسم و جان خود مي
ــن دو ــاعر اي ــج  ش ــت درد و رن ــان ماهي ــه در بي ــه ب ــاري  و البت ــا ي ــصاديق آن، ب م
هـاي بـاد و عـادت و تكـرار در            كنند با تصوير آسياب    هاي هنري سعي مي    تصويرسازي

  دردهـاي انـسان را     -كه موجب درد و رنج است      -2و تقليد  و با تكرار و تكرار       1زندگي
هـاي معمـولي    ، آن را فراتر از فهم انديـشه      فروغ در بيان چيستي درد و رنج      . نشان دهند 

 درد و رنج    كنندة  كننده و روشن    بيان ،رو فقدان همزبان و همدل در نظر او        بيند؛ از اين   مي
شـود    مي يادآوررا بارها در اشعار خود       انسان دردآشنا    دنبو سيمين نيز . )78: 1387(است  

  . )750: 1382(گويد كه از درد و رنج ديگران هيچ آگاهي ندارند  و از طبيباني مي
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  در آنچـه در اي همـسو و ه ـ  پاياني در بيان ماهيت درد و رنج در پيوند با گزاره         ةنكت
انـدوه،   با واژگاني همچـون       درد و رنج   كه مفهوم  آمده، اين است     اشعار فروغ و سيمين   

سـو و بـا تركيبـاتي        از يـك  ... ي، هجـران، اضـطراب، مـاتم و       يغم، يأس، حسرت، تنهـا    
بـار،    محنـت  ةي اندوه، عطر غم، حسرت دل، آغوش سرد هجر، تران         يهمچون جام جادو  

همچنـين در مجموعـه اشـعار ايـن دو          . پيوند تنگـاتنگي دارد   ... اندوه و  هاي پريشان  افق
مچون جنگل انبوه درد، تاريخ غم، تقـويم درد، محنـت   ها با عباراتي ه    اين تركيب شاعر  

 معنـايي   ةزنجيـر ... اختر، رنـج خمـار، درد جگرسـوز و          روح خزان، شام بي     ايام، باغ بي  
 بينـي شـاعر راهگـشا       كـشف جهـان    ها در  بررسي اين تركيب  . منشورواري ساخته است  

  .خواهد بود
. اسـي آن اسـت    شن شناسـي درد و رنـج، غايـت        يكي از نكات مهم در بحث معرفت      

 هـدف درد و رنـج   يانتايج و  /  دارد كه نتيجه   توجه به اين نكته     شناسي درد و رنج     غايت
 ـ ؟آمـوزد   درد از درد و رنج منفي و يا مثبت چه مـي            چيست و انسان صاحب     ،ترديـد  ي ب
 آگاهي و شناخت همراه بـا شـجاعت اسـت و فـروغ در بيـان                 ،منشأ دردهاي نوع اخير   

 را در پرواز و اوج گرفتن بعد از رنج تصوير     گونه  هايي از اين   رنج و درد   ة ثمر ،غايت آن 
 مثبـت و سـودبخش را در ايـن            درد ةاو برخلاف سيمين كـه نتيج ـ     . )351: 1387(كند   مي
 بيـشتر بـه دردهـاي زنـدگي         ،)420: 1382(داند كه به آرامش عميـق انـسان بينجامـد            مي

س أن زمينه بيشتر رنگ و بوي ي      اشعار او در اي   به همين سبب     ؛روزمره و منفي نظر دارد    
كه همواره با درد و رنج      ) به معناي عام  ( مفهوم انتظار    ة نمونه دربار  براي. و نااميدي دارد  

ب هاي مترتّ  انسان به دليل درد و رنج     در حال حاضر    رسد كه    م است به اين نتيجه مي     أتو
 مرتبـه و در بيـان       او در ايـن    ).275 ،همان( در انتظار ظهور واقعي و راستين نيست         ،بر آن 

ها  هدفي انسان  زدگي، خشونت، فقر و بي      به بلاتكليفي، خواب   ،نتايج اين دسته از دردها    
  . كند مياشاره 

شناسـي يـا     وظيفه،مل استأشناسي قابل ت  معرفتةيكي ديگر از مباحثي كه در حوز 
 در  درد و رنـج ة بـا پديـد  رويـارويي  به اين معنا كه انـسان در        ؛اخلاق درد و رنج است    

 او در    رويـارويي  زندگي خود و ديگران چه رويكرد اخلاقي بايد اتخاذ كنـد و كيفيـت             
 در بيـان   ، فيلـسوف مـشهور آلمـاني      ، نيچـه  ؟مقابل درد و رنج خود هـم چگونـه باشـد          
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آنچه زنـدگي را    « است كه    اين باور  بر   ،ب بر آن  هاي مترتّ  معناداري زندگي و درد و رنج     
 با ايـن    .)266: 1385دوباتن،  (» .ستها  با دردها و رنج     برخورد ة شيو ،كند بخش مي  رضايت

 ـهـا     انـسان  ةرفت ـ  حقـوق ازدسـت    بازپس گرفتن  هر دو شاعر به      ،توجه فـروغ  . دمتعهدن
 .)215: 1387( استقبال كند    ها  ها را به جان بخرد و با ميل و اشتياق از آن              كه درد  پذيرد  مي

كنـد كـه مـسئولانه و        مـي ادعـا    و   دارد  هاي جامعه پـرده برمـي        از زشتي  و بدون هراس  ا
 اعـم از     را سيمين نيز درد و رنج انسان     ،  در مقابل . )267 همان،(دردمندانه فرياد زده است     

  : داند  درد و رنج خويش مي،مرد و زن
 ز كـنج محـبس خـود غمگـسار مـرد و زنـم             / به همزباني مستان و جوشش شعرم     

)1382 :472(.   

داند كه صـلح      خود مي   نگ بيزار است و وظيفة      ها از ج    او براي كاهش درد و رنج انسان      
  :پايدار را فرياد بزند

 ايـن دو واژه بـشويم     / گيتـي   كـز صـحيفة     / بلكه بـر سـر آنـم      / جنگ و كينه ندانم   
  ).580همان،(

 نگـاه او  ، اخلاقي در برابر درد و رنج مردم سرزمين خـويش  ةمصداق بارز اين وظيف   
دانـد   يي از اين درد را مقابله با تهـاجم مـي          و راه رها  ا .است) عراق( تهاجم بيگانگان    به
   ).613 همان، (

  در نگاه فروغ و سيمين» درد و رنج«وجودشناسي 

  آن، در كنـار ماهيـت و غايــت  ،تــرين نكـات در بيـان درد و رنــج    از مهـم  ديگـر يكـي 
 معنـاي عـام آن اسـت كـه بـه            ،مقصود از وجودشناسي  . وجودشناسي درد و رنج است    

هـاي رهـايي از آن     عدم درد و رنج نظير انواع، علـل و راه     د يا وهاي مربوط به وج    بحث
 ضـمن   ، وجـودي آن   ةهاي بشري و فلـسف     فروغ و سيمين در بيان درد و رنج       . پردازد مي

 توجـه   نيـز  اي درد و رنـج       به ابعاد زيباشناختي مفاهيم، به ابعاد تمثيلي و اسـطوره          توجه
دهـد هـر دو بـا توجـه بـه        نـشان مـي  به اشعار اين دو شاعرنگاهي كلي .  دارند اي  ويژه

 ممنوعـه و رويـداد   ة ميوة به اسطور،ها و نقش او در هبوط انسان  جايگاه زن در اسطوره   
با رويكرد به اين اسطوره،      .اند  ها توجه كرده   ازلي آدم و حوا و اغواي ابليس و هبوط آن         
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ان اولـين درد    عنـو   اهميت اين مسئله بـه     نمودار ،عنايت به اينكه هر دو شاعر زن هستند       
بنابراين، . است اين دو شاعر     ةدر نگاه و انديش    -است حاصل پذيرش اختيار      كه -انسان

  :كنند كه چيدن آن برابر با همان گناه ازلي است هر دو از سيبي ياد مي
/ باغ را ديديم  /  سرد و عبوس   ةكه من و تو از آن روزن      / دانند  همه مي / دانند  همه مي 

   .)357 و 382: 1387، فرخزاد(  را چيديمسيب/  دور از دستةو از آن شاخ

اي بهـر فريـب آدم        كه حوا تحفـه   / گونه خم كرده    ، زانو پيش سرو آن    سيبدرخت  
  ).  544: 1382بهبهاني، (آورده 

كنـد و      يعني حضرت مريم هم يـاد مـي        ، پاكي  ةالبته فروغ در ميان اشعار خود از اسطور       
  .3داند  ميگناه  بي وخود و زنان دوران خود را پاك

 فراگيـر در محورهـايي      يتـوان درد و رنـج را در نگـاه           مـي  ،در بحث وجودشناسي  
هاي رهايي از آن بررسي و تحليل كرد كه بيـشترين بحـث در               همچون انواع، علل و راه    

توجه بـه علـل و عوامـل درد و          .  اختصاص دارد  اين حوزه به علل و عوامل درد و رنج        
   . است اين دو شاعر ةموضوع در انديش اهميت كشف اين دهندة نشان ،رنج

   انواع درد و رنج.1

 انواع درد و رنج با عنايت       ، وجودشناسي درد و رنج    ةدر حوز موردتوجه  يكي از مسائل    
تـوان آن را بـه        مـي  ،در بررسي انواع درد و رنـج      . ها و ابعاد مختلف آن است      به ساحت 

 ، بـا ايـن دو نـوع        رويـارويي  اغلـب بندي كرد كه     دردهاي گريزناپذير و گريزپذير طبقه    
 ةشـود انديـش     در اين جستار سعي مي    . ترتيب نيازمند دو صفت شجاعت و صبر است        به

  .اين دو شاعر در اين زمينه به صورت تطبيقي بررسي و تحليل شود

  ناپذير دردهاي گريز. 1-1

ا،  با ايـن نـوع درده ـ     روشدن  روبه تنها راه    ،پذيرنادردهاي گريز با توجه به ذات و جوهر       
يعني انسان در برابر اين نـوع درد گزيـري جـز صـبر و تحمـل                 ؛  صبر و شكيبايي است   

در » وجوه تراژيك زنـدگي   «اين نوع درد و رنج است كه در طول تاريخ از آن به              . ندارد
 چنـين درد و رنجـي اسـت كـه انـسان در              ؛انـد  يـاد كـرده   ...  تنهـايي و    كنار مرگ، گناه،  
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ي است كه در كـويري پـر از خـار و دور و ديـر از آب                   با آن مانند اسير نزار     رويارويي
  :اي جز انتظار و تحمل ندارد گرفتار آمده و چاره

دور، / آرزوي آب / رسته در كوير  / چون خطوط هيچ  / خارهاي پير / خارهاي زشت 
/ در كـوير خـشك    / هـاي سـال     سـال ../ .دير، ديـر، ديـر،      / انتظار ابر ./ ..دور، دور،   

 ).513: 1382بهبهاني، (ير همچنان اس/ همچنان به بند

  و كوچ دردآلـود از مـوطن اصـلي   ) هبوط(يكي از مصاديق بارز اين نوع درد، تبعيد      
  : گويد كند و مي ر هر انسان ياد ميعنوان مقد فروغ از اين نوع درد به. است

   ).278: 1387( اند تبعيد كرده/ به انزواي يك جزيرة نامسكون/ شايد كه روح را
 گريزناپذير، به سرنوشـت     عنوان يكي از دردهاي    ات بيان درد هبوط به    مواز بههر دو   

 از اين راه پراضـطراب      پيوستهكنند و     مشترك بشري اشاره مي    ةعنوان دغدغ  انسان هم به  
  :گويند  سرنوشتي كور و نامعلوم سخن ميمثابة به

م زني قـد    مي/ در ميان اين دو نقطه    / ابتدا و انتها نه   / هر چه هست، طول خط است     
  ). 1145: 1382بهبهاني، ( در چنين عبور ناچار اختيار و اقتضا نه/ به اجبار

گويد كه هر انسان بايد به آن تن دهد          در اين ميان فروغ از سرنوشت ناگزيري سخن مي        
  :  ديگران رقم زندة تقدير ناگزير را با اراد ةو ادام

ــن  ــار م  هــيچ جــز حــسرت نباشــد ك

ــي ــر  ب ــر ب ــه زنجي ــد  گن ــايم زدن  پ
  

  مـن  اي شــــــد يـار      ت بد بيگانـه   بخ  

 بـار مـن     واي از اين زنـدان محنـت      
  

      )1387 :77 (  

  دو مرد در دو مرحله از زندگي خويش        سيمين نيز از سرنوشت ناگزير خود و زندگي با        
 ،و در بيـان تفـاوت و تبعـيض مـرد و زن            ايـن    بـر اسـاس      ).562: 1382( گويد  ميسخن  
 را ش سـپيد ةافتـد تـا نيم ـ   رمز و رازش به تكـاپو مـي   سياه وجود پرةكه فروغ نيم   زماني

 ةانديـشه دربـار   روسـت كـه       از همـين  . 4سـرايد    اشعاري سياه و دردآلـود مـي       ،فروگيرد
 كه خود وجهي از وجوه تراژيك زندگي        ،هاي گريزناپذير زندگي همچون مرگ     واقعيت

  :كند ميخاطر   را آزرده5 آن دو،است
هاي پيچاپيچ در آن دهان سرد و مكنـده بـه    راهمگر تمامي اين  / كدام قله كدام اوج   

    ).280: 1387، فرخزاد(رسند  نقطة تلاقي و پايان نمي
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در مجموعـه اشـعار ايـن       ) وجوه تراژيك زندگي  (يكي ديگر از دردهاي گريزناپذير      
شـاعر  ايـن دو    .  براي توقف آن وجـود نـدارد       مانعيدو شاعر، گذر زمان است كه هيچ        

رفتن جـسم و      تحليل زنند و گذر لحظات را از راه        د مي مرگ پيون  ةگذر زمان را با مسئل    
  :كشند تصوير مي روح به

 رود  پا بـه راه مـي     /  سر به زير   ناگزير/ رود   مي - آه -لحظه/ تاك... تاك، تيك ... تيك
   .)625: 1382بهبهاني، (

/ فهـم   هـا را مـي      مـن حـرف لحظـه     / زمان گذشـت و سـاعت چهـار بـار نواخـت           
 ).321: 1387 فرخزاد،(خفته است دهنده در گور  نجات

 اشعار اين دو شاعر بـا توجـه بـه مختـصات انـسان          در  ديگر  گريزناپذير از دردهاي 
اين . است  اخير ةروي انسان در سد     است كه از مسائل پيش     6ييمعنا  پوچي و بي   ،معاصر

وقـايع خـارجي يـا    از راه  كـه بنـاي اعتقـادي انـسان         آيد  پديد مي نوع درد بيشتر زماني     
اين دو شاعر با توجه به تجربيات مختلـف         . )84: 1366تيليش،  (لات دروني فرو ريزد     تحو

اگر فـروغ بخـشي از زنـدگي        . كنند  مي ارائهزندگي خود، سيماي متفاوتي از اين مسئله        
 و  كنـد   مـي  متعـارف و معمـول سـپري         هاي  سنتاي خارج از عرف و        خود را در حوزه   

معنـايي   ر مقابل سيمين از پـوچي و بـي         د شود،  ميدچار احساس سرخوردگي و پوچي      
  : تكرار و روزمرگي استةگويد كه ميو سخن مي

 تا ديده بدين پوچي تكـرار گـشودم       / روز و شب و روز و شب و پوسيدن تن بود          
   .)454: 1382بهبهاني، (

 دلخـوري    و معنـايي چيـزي جـز شكـست، دلزدگـي           فروغ در برابر ايـن بـي       ،در مقابل 
 كـه   رسـد   مـي معنايي به حالاتي     دگي و غرق شدن در عالم بي      وي در مسير زن   . بيند  نمي

  .7كند ر زمين هرزه توصيف ميببناي وجودي خويش را 

   دردهاي گريزپذير.2-1

 از جنس اجتماعي و حاصل زندگي انسان معاصر هـستند؛ بـرخلاف             پذيرگريزدردهاي  
بـه درد و     توجـه    .انـد   شـناختي   دردهاي گريزناپذير كه از گونه و رنگ وجودي و كيهان         

 توجه صـريح    نتيجةهاي گريزپذير يكي از مشخصات بارز شاعران معاصر است كه            رنج
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در ايـن ميـان فـروغ بـه مـسائل اجتمـاعي             . ها به مسائل اجتمـاعي اسـت        آن ةو آگاهان 
خـوبي در     اجتمـاعي بـه    -رئاليـسم انتقـادي   رو    از اين  ؛اس و انتقادي دارد    حس گاهيديد

فـساد   توجه بـه      شاعر،  دردهاي مشترك در اشعار اين دو      يكي از . اشعار او نمايان است   
 .8كننـد   مي به ابعادي از اين دردهاي اجتماعي توجه         يكاداري و تشكيلاتي است كه هر     

عنـوان    انسان با طبيعت نيز يكي ديگر از دردهاي گريزپذير است كه بـه             ةخصمانارتباط  
  :خورد چشم مي  به9 انسان معاصر در اشعار اين دو شاعرويژگي

هـا را     عـام گـل    تاريخ قتـل  / وقتي به ماه رسيدي   / ناي دوست، اي برادر، اي همخو     
  بنويس

   ).336: 1387فرخزاد، (

 ،شـان   سياسـي دوران زنـدگي      و  فرهنگـي  ،اين دو شاعر با توجه به شرايط اجتماعي       
 دردهـاي گريزپـذير   ة در زمـر  هـا را    تـوان آن    مـي اند كه     شمرده  هاي ديگري را نيز بر      درد

، رخوت، كسالت، فـساد و  )342همان، (نبودن امنيت و ترسيم فضاي خشن شهر      . دانست
 ، فقـدان انـسانيت، تمـدن و تجـدد،         )267همـان،   (هـا    ، واژگـوني ارزش   )344همان،  (انزوا  

همان، (انگاري     و سهل  اعتنايي    بي ،)330،همان( عاطفه و احساس      و تكنولوژي، فقدان عشق  

 دردهايي  ةدر زمر ) 331همان،  (اد اداري و تشكيلاتي      فس  و )319همان،  (، افول انديشه    )348
در ديوان سـيمين نيـز      .  است نشان داده به اشكال مختلف    در ديوان خود    است كه فروغ    
تحركـي     سكون و بـي     و ، جمود )599: 1382(عام   هاي جور، كشتار و قتل     وجود حكومت 

 عاطفـه   ت و عـشق و    اني، فقـدان انـس    )473 همان،(به هم   ها    انسان اعتنايي   ، بي )440 همان،(
، ركـود دانـش و   )542، همان(ها  محوري و تكنولوژي، تعالي ضد ارزش    ، تمدن )67همان،  (

 دردهـاي   جـزء ...  و )449همـان،   (اي     فـساد رسـانه    ،، ابتذال فرهنگي  )1030،  همان(فرهنگ  
  .10استگريزپذير 

  علل درد و رنج. 2

 ،هـاي آن   لفـه ؤاه بـه اجـزاء و م      در مورد خاستگاه و علل درد و رنج با توجه به نوع نگ ـ            
توان به دو نوع مختلـف        علل درد را مي    ، فراگير يدر نگاه . باورهاي مختلفي وجود دارد   

  ؛)درونــي(اختي نشــ روانديــدگاه  نگــاه بــه عنــصر درد و رنــج از .1 :بنــدي كــرد طبقــه



   9شمارة/ 3 سال                                                                                       152

 ـ در طبقه.  زمان و دورهةهاي بشري با توجه به مسئل      بندي درد و رنج     طبقه .2 ر، بندي اخي
علـل درد در نگـاه انـسان پيـشين و           . 1: شود  تقسيم مي درد و رنج به دو نوع كلان        علل  

 ـ                  (كلاسيك   ق گناه، دوري از امر قدسـي، ناهمـاهنگي بـا نظـام طبيعـت و فطـرت و تعلّ
محروميـت از حقــوق بــشر،  (در نگـاه انــسان مـدرن و امــروزي   علــل درد . 2 ؛)خـاطر 

)  و روانـي و اينجـايي و اكنـوني نزيـستن           محروميت از حقوق  طبيعي، نابساماني ذهني      
  ). 44-19: 1385ملكيان، (

  )دروني( اختينش  علل درد و رنج با رويكرد روان.1-2

مجموعه ساحات نفـساني انـسان همچـون        ،  مقصود از اين نوع علل پيدايش درد و رنج        
 ايـن   هـاي    است كـه تعـارض     هايي   و خواسته  ها،   عواطف و هيجان    و باورها، احساسات 

بررسـي اشـعار ايـن دو       . شـود   نفساني دروني، خود موجب درد و رنج مـي         هاي ساحت
 عنـوان علـت    ها به   ها با واقعيت     تضاد خواسته  دهد در اين بخش فروغ بر      شاعر نشان مي  

ي داشـته كـه بـه       هـاي   و از اينكه خواسته   ا .كند   مي كيدأتبيشتر  علل پيدايش درد و رنج      يا  
 از ايـن    فـروغ .  رنجـور و دردمنـد اسـت       ،اسـت  بوده محال   ها  رسيدن به آن   دليل موانع 

آميـز   رويكـرد تعـارض   . )162: 1387(كنـد     آلود شكوه مي    پرسش يتضادها با ذهن و زبان    
 تعـارض ميـان     ؛تـوان ديـد    در اشعار سيمين مي   هم  با آرمان به شكل ديگري      را  واقعيت  

قـت   بـا آنچـه حقي     - آرامـش و امنيـت      و  يعني راحتي  -آنچه آدم از هبوط انتظار داشت     
  :  خاصي يافته استة در اشعار او جلو-عدالتي  بي و ناامني و يعني رنج- استهستي

در خم  / خود چو يكي قطره اوفتاد    / باده به ساغر در افكند    / اي  ز عدم آمد كه قطره    ا

ديـده  / پس رگ و غضروف و استخوان     / نطفه شد و خون بسته شد     / زهدان مادري 
  .)952: 1382( ...كريجان به كف آورده پي/ به هر ديدني گشود

هـا    آنبينـد و     هاي كور اجتماع را بيشتر مي        و نافذ فروغ گره    بين  ژرف نگاه   ،در مقابل 
 .11گويـد   خشونت در جامعه سخن مي       از وقوع حادثه و    به همين سبب   ؛هدد  نشان مي را  

تـوان در     ، مـي  بينـي   غيرقابـل پـيش   البته چنين رويكردي را با توجه به حوادث ناگوار و           
 هـر دو شـاعر   مبنـي بـر اينكـه    علاوه بر علل ذكرشده   .12 سيمين هم مشاهده كرد    اشعار
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 سيمين آگـاهي و معرفـت را از ديگـر علـل درد               هم مانند   فروغ ،اشتراكاتي با هم دارند   
  :گويد داند و مي شناس مي هاي وظيفه انسان

/ يك لحظه كه چـشمان مـرا      / تو چه هستي، جز يك لحظه     / بگذار كه فراموش كنم   
  .)211: 1387( بگذار كه فراموش كنم/ شايد در برهوت آگاهيگ مي

. )336همـان،   (دانـد      بشري و تمدن را آغـاز مـرگ طبيعـت مـي            اندازة  بيهاي    و پيشرفت ا
؛  فروغ به وقوع حـوادث نـاگوار طبيعـي توجـه زيـادي نـشان داده          در مقايسه با  سيمين  
 ـ   ؛اسـت ه  كـرد  و عواطف انساني شاعر را دردآلود        ات كه احساس  حوادثي  ة ازجملـه زلزل

  : 1369رودبار در تيرماه 
 ـ  / دو ديده بر هم نهاده    / به شب كه هر مرغ و ماهي       چـراغ  / خـويش ة  زني به ويران

دو / كه گور فرزند او شد    / به تلّي از آخر و گل     / از آن دو دست حمايل    / ماتم نهاده 
  .)882: 1382( شاخه مريم نهاده

   و دوره علل درد و رنج با توجه به عنصر زمان.2-2
 خاستگاه درد و رنج با توجه به عنصر زمان، خـود بـه دو نـوع                 ،گفته شد پيشتر  كه   چنان

انـسان  خاستگاه درد در نگـاه       خاستگاه درد در نگاه انسان پيشين و         :شود  مي كلي تقسيم 
 اين دو شـاعر  ، با توجه به اين مسئله.شوند  تقسيم مي  گونه   چهار بهمدرن كه هركدام نيز     

 و از ميان    دهند  نشان مي ترين عوامل درد و رنج را با نگاه انسان امروزي            مبيشترين و مه  
ي و اكنـوني نزيـستن و محروميـت از    ياخير، بيشتر بـر اينجـا    ة  چهار عنصر مربوط حوز   
ضمن اينكه از ميان عوامل درد و رنـج بـا توجـه        . كنند كيد مي أحقوق طبيعي و انساني ت    

  .كنند تأكيد مي تعلق خاطر به نگاه انسان پيشين، بيشتر بر گناه و

  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان پيشين. 3-2
  دوري از امر قدسي و ايمان. 1-3-2

 گذشته، لزوم ارتبـاط     هاي  دورهويژه انسان در     يكي از نكات حياتي و مهم براي انسان به        
ه  آفرينش بـا خـالق هـستي بـود         ةي از منظوم  ئجزنيز  اشرف مخلوقات و    در مقام   انسان  
 سـرانجام  بلا و    ةگرفت آن را نشان     كه هر گاه از اصل خويش فاصله مي        اي  گونه  ؛ به است

 جـدايي    هر دو، اهميت زيادي براي اين مسئله و،فروغ و سيمين. دانست درد و رنج مي  
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مشغولي را در اشـعار خـويش        اند و اين نگراني و دل        قائل 13انسان از امر قدسي و ايمان     
 فروغ در توصيف دوري انسان از خاستگاه خويش بـر آن            ترتيب كه به اين   . نمايانند  مي

 و  )267: 1387(است شايد روح را به انزواي يك جزيرة نامـسكون تبعيـد كـرده باشـند                 
 سراي كهن و از اين دوري و ماندن در قفس تن و دنيـا سـخن                 رسيمين نيز از درنگ د    

  : گويد مي
تـا سـرم از     / ز عمـر، سـير بمانـدم      سير بماندم   / كهنه، دير بماندم  بس كه درين دير   

  . )561: 1382( بماندم ناگزيراز قفسي و تنگ و / تنگناي بيضه به در شد
آيـد ايـن       برمـي   دوري از امر متعـال      ناشي از   به رنج  فروغ و سيمين   نگرشآنچه از   

و در قفس تنگ كهنه گرفتار آمده است و علت      شده   اين جزيره تبعيد     به انسان   است كه 
  .ايماني است و درد نيز فراتر نرفتن از اين جزيره و قفس بياصلي اين رنج 

  تعلق خاطر. 2-3-2

 اسـت   عوامليرفتارها و   تمام  گيرد،    جاي مي » تعلق خاطر «اي با محوريت      آنچه در دايره  
فروغ تعلق خـاطر را     . كه موجب تسلط ماده بر انسان و هستي او در تمام ابعاد آن است             

غربتي كه در نظـر او دلبـستگي و دلـدادگي بـه غيـر               ؛  ددان   شروع غربت انسان مي     ةنقط
  : است

و / هـاي راكـد   بـا آب / پيوند دردناك وجـودش را   / گاه  بر او كه گه   / بر او ببخشاييد  
: 1387 (كـه حـق زيـستن دارد      / پنـدارد   و ابلهانه مـي   / برد  هاي خالي از ياد مي      حفره
231 .(  

 درد و رنـج انـسان را در ايـن           او يكي از علـل     وغ، از اشعار فر   به اين دسته  با توجه   
قات، فقط در مواردي نـادر      هاي راكد و رهايي از تعلّ      كندن از آب   داند كه به جاي دل     مي

در نظر سـيمين نيـز ايـن هـم     . فاصله گيرد) تعلق به دنيا(زيستن شيوة  كند از اين     سعي  
حق و فراموشي حقيقت و عـدالت تلقـي         ضايع كردن    شروع    ةنقط) هر چه تعلق است   (

  : شود مي
وقتـي  // وقتي دروغ داور هـر مـاجرا شـود        / وقتي كه سيم حكم كند، زر خدا شود       

وقتـي در  // سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود/  هواي زيست هوا، هواي تنفس، 
  )438: 1382(ها به پا شود  اي ز جنبش دم هنگامه/ انتظار يكي پاره استخوان
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  گناه . 3-3-2

هـاي باورمنـد     همـواره بـراي انـسان   ،مل درد و رنج انـسان   عنوان يكي از عوا    گناه نيز به  
انـد    ندادن اعمالي دانـسته    هاي كاستن درد و رنج را انجام       و يكي از راه   است  مطرح بوده   

فروغ بارها از ايـن لفـظ در اشـعار      . شود به گناه تعبير مي   از آن   كه در معنويت و اخلاق      
 و بـا   كنايـه    سيمين نيز همچون فـروغ بـه       .14كند  ميخود البته با بار معنايي كلان استفاده        

 .15كنـد   اشـاره مـي    درد و رنـج    شدن سيب، به تأثير گناه در ايجاد        چيده ةاشاره به اسطور  
 انسان به عنـوان يكـي از دلايـل گنـاه اشـاره              16 به جهل و ناداني    اين دو شاعر  همچنين  

  .18د درد و رنج ناشي از گناه توجه دارننيزملامت وجدان و به  و 17كنند مي
  

  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان امروزي. 4-2
  اينجايي و اكنوني نزيستن. 1-4-2

يكي از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه انسان امروزي اين اسـت كـه شـخص بـه                     
كنـد   و حال را فـداي آن دو         بينديشد 20 يا آينده  19گذشتهبه  جاي زيستن در زمان حال،      

.  در درد و رنج خواهـد زيـست   ،وري از زندگي   لذت و بهره  به جاي   كه در اين صورت     
 زنان بيش از مردان به بعضي موضوعات، چـون          ،رسد در ميان شاعران معاصر     نظر مي  به

كه فروغ در     چنان اند؛  كردهلزوم توجه به زمان حال و لاجرم كم كردن درد و رنج توجه              
 ،سرخوردگي و دلزدگـي اسـت   آن   ة سيمين به اين نوع نگاه كه ثمر        نيز  و ،اسير ةمجموع

عاشقي خـويش و دوري از      ة  البته مصداق اين نوع درد را در تجرب       . دارنداي    توجه ويژه 
ترسيم ) حال(و نه با حضور او      ) گذشته(زيستن با خاطرات معشوق     ناچار     به معشوق و 

  : ندكن مي
يـاد عـشقي كـه بـا        / ز بگذاشـته اي دور    خـاطراتي   / دباز من ماندم و خلوتي سـر      

  .)34: 1387 فرخزاد،(رفت و خاموش شد در دل گور /  و دردحسرت
بـر مـن    / بر من منگر تاب نگاه تـو نـدارم        !/ خاطراي رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز          

: 1382بهبهـاني،  (  از آن چشم سياه تو ندارم خاطردر  / منگر؛ زانكه به جز تلخي اندوه     

101(.   
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 ، دردشـاعر بـه ايـن نـوع انـشاي     وجه اين دو از مباحث مشترك ذيل اين مسئله و ت  
 21هايي چون ياد دوران كودكي و نوجواني و آرزوي معـصوميت آن روزهـا،              نوستالوژي

  .23ست و رؤياها22گذشتهبه آرزوي عشق 

  شناختي  هاي ذهني و روان نابساماني. 2-4-2

اغلـب  هـاي    ديگر علل درد و رنج با توجـه بـه ديـدگاه انـسان امـروزي، نابـساماني                 از  
يكي از عوامـل  .  باشد ممكن است معلول عوامل ديگري نيز  اختي است كه خود   شن روان

هايي است كه فـروغ       تكرار و عادت     و  روزمرگي ،نابساماني ذهني و رواني انسان معاصر     
از نكـردن   و اسـتفاده    كننـد     مـي هاي خاص خود به آن توجه         به شيوه  ،و سيمين، هر دو   

  :  دانند ميرگي را علل درد انسان امروزي  و كارهاي روزمره و در نهايت روزمها لحظه
جويـد    كه تو را مي   / دشمني مسكن دارد  / آري، اما در آن ميز بزرگ     / كار؟... كار  ... 
فرخـزاد،  (و هزاران چيـز بيهـودة ديگـر را          / همچنان كه چوب و دفتر را     / م آرام آرا

1387 :275(.  
بهبهاني، ( ام، افتاده چون بيمارها    من افتاده ! آه/ ام در كارها    ام، بيهوده   من بيهوده !  واي
1382 :451(.   

هـاي     نابـساماني  نيزيكي ديگر از دلايل درد و رنج با توجه به نگاه انسان امروزي و               
 يـاد ي انسان معاصر    ي تنها ازهر دو شاعر    . هاي انسان است   يي تنها ،شناختي ذهني و روان  

 ضمن آنكه فروغ به طـرد شـدن از          ؛)41: 1387؛ فرخزاد،   433 و   191: 1382 بهبهاني،  (كنند    مي
  و ريا و نفاق، شك و ترديد و بدبيني         24كند  ميجانب دوستان و نزديكان خود هم اشاره        
  ). 91: 1387 فرخزاد،( داند زنانه را در ايجاد نابساماني ذهني مؤثر مي

  محروميت از حقوق بشر و حقوق طبيعي . 3-4-2

 محروميـت   ة مـشاهد  ،يدگاه انـسان مـدرن    يكي ديگر از عوامل درد و رنج با توجه به د          
 بيانِ درد و رنج در اشعار شـاعراني كـه          گونه اين   .انسان از حقوق اوليه و طبيعي اوست      

 دو  ، در اشعار فروغ و سـيمين      بنابراين،.  گريزناپذير است  ،انديشند به درد و رنج بشر مي     
در بحـث   ،  ايـن بـر اسـاس     .  دارد فراوانـي  بـسامد     ايـن عامـل    ،شاعر دردآشنا و دردمند   

 مختلـف بـراي هـر دو شـاعر          هـاي   گـروه  فقر در ميان     ةها، پرداختن به مسئل     محروميت
 و هر دو از تأثير فقر بر چهرة كودكان و نوجوانان سرگردان جامعـه        دارداهميت خاصي   
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هـاي خـوب را        كه خـوردني   گويد  ميحسرت كودكان فقيري    از  فروغ  . گويند  سخن مي 
هـاي نـو بـراي عيـد         گويد كه لبـاس     ين هم از كودكي مي     سيم ؛)345: 1387 (كنند  تمنا مي 
 چشمان پر از حسرت و حـسادت كودكـان شـهر را بـه دنبـال      كه  است، درحالي خريده

و هـا در نظـر فـروغ          يادي از محروميـت   همچنين بخش ز  . )356 و   259: 1382(خود دارد   
ن فـروغ و سـيمي    . سيمين متوجه زن و محروميت از حقوق طبيعي او در جامعـه اسـت             

با مـردان دارنـد و در اشـعاري از اسـارت            را  ها   آرزوي آزادي زنان و تساوي حقوق آن      
 داننـد    مـي  اي بـراي تبليـغ      وسيلهها زنان را در دنياي معاصر         آن. 27گويند  مي خود سخن   

هـاي ديگـري      در ادامه هر دو شاعر از محروميـت       . )50: 1382؛ بهبهاني،   299: 1387فرخزاد،  (
محروميـت   .ويژه زنان اسـت    ورند كه موجب درد و رنج انسان به       آ  هم سخن به ميان مي    

، تمايـل مـردان بـه       )69  و 61: 1387فرخـزاد،   (وفايي همسر بـه زن        از ديدن تنها فرزند، بي    
 در  )91همان،  ( و ازدواج ناگزير     )61،  همان(، نگاه سطحي به زنان      )46همان،   (سلطه بر زنان  

، بحراني شدن وضـع     )390و380: 1382بهبهاني،  (ن   استقلال مالي زنا    نداشتن  و ،ديوان فروغ 
از حقـوق   ) فلـسطين (هـا    ، محروميـت ملـت    27اقتصادي زنان و گرايش آنـان بـه فـساد         

 در اشـعار  )273همـان،   ( و زحمت زنان كارگر در قبال حقوق ناچيز          )975همان،  ( 28طبيعي
اشـعار ايـن دو     و رنج مشترك در       ترين درد  با اين توجه، مهم   .  اين قبيل است    از ،سيمين

هـاي ذهنـي، محروميـت از حقـوق        شاعر علاوه بر اينجايي و اكنوني نزيستن، نابساماني       
 آگـاهي و    ةبشر و حقـوق طبيعـي، دوري از امـر قدسـي، تعلـق خـاطر و گنـاه؛ مـسئل                    

 ـ    است كه هر دو شاعر به صورت      ...   و 30تزوير و ريا   ،29شناخت  هـا   آن  ه  هاي مختلـف ب
  . اند پرداخته

  از درد و رنج ) دفع يا رفع(رهايي هاي  راه. 3
 حكيم يونان، بر آن است كه انسان عاقل بعد از وقوف به ماهيت درد و رنج و                  ،ارسطو«

 از  پـس . )130-107: 1387 گرجي،(» . آن بايد طالب رهايي از درد باشد        آگاهي از خاستگاه  
ودشناسـي   وجة علل آن در حوز معرفت به آن و آگاهي از     و  توجه به ماهيت درد و رنج       

 آن در بحـث وجودشناسـي        عمومـاً  درد و رنـج   هاي رهـايي از       راه ، شناخت درد و رنج  
هـا     زنـدگي در لحظـه     جـا   فروغ راه رهايي از مرگ را در يـك         .گيرد  موردتوجه قرار مي  

 همـان، (دانـد    تعلق و دلبستگي به عناصر مادي مـي       نداشتن   و در جاي ديگر      )337: 1387(
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مـوت  « در جـايي ديگـر از        ؛ امـا  گزيننـد   اق زندگي را برمي   فروغ و سيمين با اشتي     .)225
 بـه آن اشـاره شـده        بارهاهاي عرفاني     همان مرگي كه در مكتب     ؛گويند    سخن مي  »احمر
هـاي درد     فروغ از آنجايي كه يكي از علت       .)775: 1382 بهبهاني،   ؛335: 1387 فرخزاد، (است

د، راه رهايي را در دسـتان كـسي   دان عدالتي در جامعه مي    و رنج را تبعيض، خيانت و بي      
 در .)348: 1387 فرخـزاد، (بخـشد    حسرت كودكان فقير را پايـان مـي        با آمدنش  بيند كه   مي

  : گويد هم به همين مسئله توجه دارد و مي سيمين ،مقابل
گلـي  / در آسـتان خانـه  / سوار چون درآيد/ سراي رفت و روكن / سوار خواهد آمد  

  ). 658: 1382(  نثار پاي او كن/ بچين و با دل

ناشي از   درد و رنجِ  از  هاي رهايي    عنوان يكي از راه    همچنين هر دو شاعر به ايمان به      
 هرچند نوع   ؛)462: 1382،  بهبهاني؛  269: 1387فرخزاد،  (ند  كن  ميها اشاره     و فساد ها    اعتنايي  بي

دو همچنـين از آنجـايي كـه هـر          .  معنايي خاصي دارد   ة ايمان گستر  ةنگاه آن دو به مقول    
 راه رهايي از ايـن وضـع را         ،دانند شاعر ظلم و تبعيض به زنان را از علل درد و رنج مي            

  ). 461: 1382؛ بهبهاني، 157: 1387فرخزاد، (دانند  ك و بازگشت به خويشتن ميدر تحرّ

  گيري نتيجه
هـر دو،   و رنج در بخش معرفتي اين است كه          درد   ةوجه مشترك نگاه دو شاعر به مسئل      

فروغ به دليل توجه فـراوان بـه   . د درد و رنج دارنة خردورزانه به مقول   -قانهرويكرد عاش 
امـا سـيمين    . مربوط اسـت  گويد كه بيشتر به زندگي فردي         ميسخن  هايي     از درد  ،»من«

 براي شناسايي دردهـاي     ،عنوان دو عنصر متحد در مسير زندگي       خردورزي و عقل را به    
 و رنج، فروغ به دليل پرداختن به عـشقِ          در بخش ماهيت درد   . داند ديگران ضروري مي  

 چرا كه وضعيت فرهنگـي و نـوع         ؛كند ب بر اين عشق اشاره مي     هاي مترتّ   ممنوع به درد  
سـيمين نيـز كـه      .  بود بستهها    ، راه را براي تبيين بيشتر اين مقوله        بر جامعه   حاكم ةانديش

كـرد   ميتلاش   دور از عصيان     شناخت،  را به خوبي مي   مسائل فرهنگي و اجتماعي زمان      
در بحـث وجودشناسـي درد و رنـج    .  بيشتر خود پيدا كندنماياندنتا راه واقعي را براي      

) سـيب ( ممنوعه   ةنيز هر دو شاعر به گناه ازلي حضرت آدم و حوا اشاره دارند و از ميو               
هاي  همچنين هر دو شاعر به انواع، علل و راه        . كنند  مانده ياد مي   جاي  به  ةعنوان اسطور  به

هـاي    هـا، فـروغ بـه درد        انـواع درد  بـاب   در  . ي انسان از رنـج و درد توجـه دارنـد          رهاي
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، تقدير، شك و ترديد و محكوميت ناشي از گنـاه اشـاره             نيستيگريزناپذير چون مرگ،    
هـاي گريزپـذير هـم         درد دربـارة . پـردازد      كمتر مي  موضوعاتاما سيمين به اين     . كند  مي

ت اجتمـاعي و رويـدادهاي نـاگوار داخلـي و       فروغ از مسائل و مشكلا     بيشتر از    سيمين
شناختي نيز هر دو شاعر      در بحث علل درد با رويكرد معرفتي و روان        . گويد  خارجي مي 

در بحـث علـل درد و       . كيد دارنـد  أبه تضاد و تعارض تصورات و ذهنيات با واقعيات ت         
 بيـشتر   شين نگاه انسان پي   از علل درد    در باب رنج با توجه به عنصر زمان و دوره، فروغ          

كه سيمين بيشتر به تعلق خاطر و دوري از امر قدسـي    گناه توجه دارد؛ درحالي   ةبه مسئل 
هـاي     فـروغ بـه نابـساماني      ، علل درد و رنـج     به نوع نگاه انسان مدرن      بابدر  . نظر دارد 

ذهني و رواني و اينجايي و اكنوني نزيستن تأكيد بيشتري دارد؛ امـا سـيمين عـلاوه بـر                   
. اي دارد   به محروميت از حقوق طبيعي و حقـوق بـشر نيـز توجـه ويـژه                ،يادشدهموارد  

هايي همچون موت احمر،     هاي رهايي از درد و رنج، هر دو به راه          در بحث راه  سرانجام  
  . خشوع، بازگشت به خود، ايستادگي، اميد به آمدن منجي و دعوت به ايمان اشاره دارند

  ها نوشت پي
/ و ريخـتن بـه شـعور نـور        / به اصل روشـن خورشـيد     / است، پيوستن نهايت تمامي نيروها پيوستن     . 1

  ). 350: 1387فرخزاد،  (چرا توقف كنيم/ پوسند هاي بادي مي طبيعي است كه آسياب
 دانـد    مـي  اييتناش ـآغـاز بـوي     / دانـد   اين كسي كه بانگ خروسان را آغاز قلب روز نمي         ! اين كيست    

   ).327همان، (
روزهايم، / هاي آهكي در زير سقف قارها شاخه/ نم اين است اينرويم و روييد روز و شب مي. 2

  ).451: 1382بهبهاني،  (استاني كهنه با تقليدها، تكرارهاد/ هايم، چيست؟ چيست؟ هايم، سال هفته
از چهر پاك / رفتم زخود كه پرده براندازم/ ها  شبنم چشمان من ز دانه/ بگذار تا دوباره شود لبريز. 3

 ).125: 1387رخزاد، ف (ها حضرت مريم

ديدم كه  شدم و مي مردم و دوباره زنده مي گويد كاش مي او مي«: گويد كه محمد مختاري مي چنان. 4
گيرد چيزي خارج از  اين يأس از سيطرة مرگ كه روح شاعر را دربرمي. دنيا شكل ديگري است

 تا تولد دوباره توان خزان را يأس طبيعت پيش از مرگ زمستان دانست اساس طبيعت نيست، مي
 ).  631: 1380 (».آغاز شود

/ آغاز و دوامش خواندم/ تا زاده شدم، تا ماندم: گويد گونه سخن مي همان تلقي كه سيمين از آن اين. 5
  ).568: 1382(پايان مكرر بود / وين حكم، به ناحق راندم

6. Meaningless  
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بر اسب زرد / ها ديديم را در راه» هيچ«ما / يمبار ما بر زميني هرزه مي/ ما بر زميني هرزه روييديم. 7
  ).227: 1387فرخزاد، (پيمود  چون پادشاهي راه مي/ بالدار خويش

به روي / و از پشت ميزها/ به پشت ميزها/ از زير ميزها/ مان زيرميز بود بعد از تو ما كه جاي بازي. 8
فرخزاد،  (سالگي اي هفت/ باختيمو بافتيم، رنگ تو را / و روي ميزها بازي كرديم/  رسيديمميزها
1387 :331 .(  

: كند گويد كه در محل كار خود همه نوع رفتار ناشايست را تحمل مي سيمين هم از كارمندي مي   
  ).74: 1382 (من بندة پست اويم! غلط رفت/ د ويم منرئيس است او، كارمن

: 1382بهبهاني،  (ه بر سنگ استفرش خز/ تنها اثر از رويش/ در قلب طبيعت كو/ زا نرماي طراوت. 9
605.(  

شود؛ مانند  ديده ميكند كه در اشعار سيمين كمتر  ميفروغ به دردهاي گريزپذير ديگري هم اشاره . 10
، )300همان، (پرستي افراطي  ، تمسخر وطن)341 و300: 1387(تمسخر روشنفكران غربزده 

تمسخر تمدن و پيشرفت مادي ، )321 و 300همان، (بيزاري از تجملات و عادت تشريفاتي 
 كند كه سيمين هم به مسائلي اشاره مي). 303همان، (و مونتاژ كالاهاي غربي ) 303همان، (

جمله برچيده شدن حق و شيوع هاي فروغ است؛ از  و جداي از دردجامعه استدهندة اوضاع  نشان
هاي  ن وعده، سراب بود)568 و596: 1382(باطل، بسط باطل در لباس حق و فقدان عدالت 

ها، و  ، پوسيدگي افكار و انديشه)550همان، (، به انزوا كشيده شدن كلام حق )275همان، (سياسي 
 زر و سبب شكني به ، نفاق و پيمان)493 همان،(، قدرنشناسي مردم )434همان، (فرهنگ و تمدن 

 ). 962 و552همان، (و يأس و نااميدي ) 977همان، (سيم 

نب  و از جا/مال به ميدان پرطراوت و سبز تيزاز جانب ش/ كه در جايي/ موهبتي است زيستن. 11
فرخزاد،  ( و در مناطق پرازدحام به ميدان توپخانه رسيده بودم/جنوب به ميدان باستاني اعدام

1387 :304.(  
/ تا مرده فرا چنگ است/ تا كشته فراوان است/ كاين پنجه و انگشت است/ تا چند توان گفتن. 12

بهبهاني،  (همه رقصي آهنگ است/ جان كندن مقتولان/ روحان همخواني آواز استناليدن مج
1382 :605.(  

13. Faith 
: شود دامن روشن مي با آمدن ديو در خانه و تمسخر زن آلوده» ديو شب«اين مسئله در شعر .  14

 دامنت / كن اي زن كه نترسم از تو بس/ ديو شب بانگ برآورد كه آه/ كستناگهان خامشي خانه ش
  ).54: 1387فرخزاد،  (رنگ گناه است گناه

بهبهاني،  (سيب راز شاخه چيده/ تشنه تشنه تشنه نور/ دست را فراز كرده/ خسته خسته خسته راه. 15
1382 :566.( 

آغاز   دلبستگي و دلبستگي، نتيجة جهل است كه ازلي و بي تمام اين دردهايي كه برگزيديم نتيجة. 16
 ).29: 1381تيواري، (هاست  مام رنجاست؛ پس جهل ريشة ت
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بعد از تو هر چه رفت در انبوهي از جنون /  شگفت عزيمت اي لحظة/ سالگي اي هفت: گويد و مي. 17
  ).330: 1387فرخزاد،  (و جهالت رفت

/ هر كجا خشك و تري ديدي! بسوز، اي آتش غم/ ست عقلي خشك و داماني تر از دنيا ا مرا مانده. 18
 پروري ديدي كه با كمتر كسي دل غم/ داري  نميهم، اي غم كه دست از مند تو را حق مي

  ). 235: 1382بهبهاني، (
19. Retrospection 
20. Prospection 

 انديشم مي/ كه پر از عطر درختان اقاقي بود/ و به آن كوچة باريك دراز/ ها من به معصوميت بازي .21
  ). 257: 1387فرخزاد، (

در انتظار شكل، دل / انتظار دوخته بر رهگذار كيست  بي/ته ز شيشه كار كيستهاي ساخ  چشماين    
  ).473: 1382بهبهاني،  (همچون خمير پيكره، در اختيار كيست/ كودكان شهر

دهد؛ آرزوي ديدن معشوق يكي  آرزوهاي فروغ يكي ديگر از مواردي است كه بسيار او را رنج مي .22
 با /هر دم آن مرد هوسران را/ ن كاهدكه روان سوزد و جا/ لآرزويي است مرا در د: هاست از آن

  ). 64: 1387 (غم و اشك و فغان خواهد
نقش / پاره شد نپاييد پاره/ در توان داشتهر هنر كه / ام ريخت آرزو به پرده: گويد سيمين هم مي      

  )557: 1382 (بر كتان پوده
واژة رؤيا از پربسامدترين . اي از اشعار فروغ نهاد هتوان بر مجموع شعر رؤياها هم نامي است كه مي. 23

ها در  اي كه كليد تمام خوشبختي رؤياي آمدن شاهزاده. هاي فروغ در دفترهاي اول است واژه
 نيز شاعر با سه بار تكرار ديوار  از مجموعة» ستيزه«در شعر ). 111: 1387فرخزاد، (دستان اوست 

اند و  رؤياها در اين شعر، تلخ و تيره و درهم. كند ا شكايت مياز ديدن رؤياه» باز هم رؤيا «عبارت 
  ).251همان، (كند به خواب رود تا رؤياها رهايش كنند  فروغ آرزو مي

/ چه غم گر در بهشتي ره ندارم/ مرا مستي و سكر زندگاني است/ كتابي، خلوتي، شعري، سكوتي. 24
  .)95: 1387فرخزاد،  (كه در قلبم بهشتي جاوداني است

 ). 171همان،  (ديو دروغ و ننگ و رياكاري/ اينجا نشسته بر سر هر راهي. 25

كزين  /  بند گران رز پايم باز كن/ اي ناگفته دارم كه در دل قصه/ هايم مزن قفل خموشي به لب. 26
  ). 57 همان،  (سودا دلي آشفته دارم

  ). 55: 1382بهبهاني،  (ديگر سرش بر گردن ايشان است/ بندي كه من به گردن خود دارم    
 درشت تو اي  در ديدة/ گرد چيست گل كوچه  اي شكفته نام تو!/ چردة مليح يهاي دختر فقير س. 27

  پنهان، نشان گمشدة رنج و درد چيست؟/ دلفريب شوخ

چه بهره از / يكي همه مهرباني/ كامي يكي همه نوش/ دو ميوه اما نمادين/ قسم به انجير و زيتون. 28
 .به كشتن زندگاني/ هلاهل از خاك سرزد/ زاري كه آنجا به بيشه/ ميكا نوش

من به بيداري / و به آن كوچة باريك دراز/ ها من به معصوميت بازي/ انديشم من به يك ماه مي. 29
  ). 259: 1387فرخزاد،  (و به بهتي كه پس از كوچه/ تلخي كه پس از بازي
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: 1382بهبهاني،  (از اين دو فراتر نيست/ كه دشمن آسايش/ گويي چه بيهوده مي/ تفكر و هوشياري    
1122 .(  

كار  زيرا چو زاهدان سيه/ ايم هر چند ره به ساحل لطفش نبرده/ زند بر روي ما نگاه خدا خنده مي. 30
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  ). 433: 1382بهبهاني،  (ريايي نيست  رياي ماست كه كمتر ز بي/ساز ريا چهره

   منابع

هـا، شـعر    هـا، مجموعـه    سرگذشـت  (همه بزرگان؛ فروغ فرخـزاد    ). 1387. ( اسماعيلي، امير  -

  .  گوهرين: تهران.، تاريخ و نقد14فارسي قرن 
  .نگاه: تهران. مجموعه اشعار سيمين بهبهاني). 1382 (.ي، سيمين بهبهان-

  .علمي فرهنگي: تهران. ترجمة مراد فرهادپور. شجاعت بودن). 1366 (. تيليش، پل-

  .سمت: تهران. ترجمة مرضيه شنكايي. شناسي تطبيقي دين). 1381. ( تيواري، كدرانات-

 .ققنوس: تهران. 3چ. جمة عرفان ثابتي تر.هاي فلسفه بخشي تسلي). 1385. ( دوباتن، آلن-

 .  نگاه:تهران. نامة سيمين بهبهاني  جشن:با دامني شعر). 1383. ( علي  دهباشي،-

  . نگاه: تهران. 3چ. فروغ فرخزاد زني تنها). 1376. ( حميد  سياهپوش،-

  .مرواريد: تهران. 3چ). نقد و تفسير (نگاهي به فروغ). 1376. ( شميسا، سيروس-

  . اهورا: تهران. ديوان اشعار). 1387. (اد، فروغ فرخز-

  . مرواريد: تهران. 7چ.  اكبر تبريزي ترجمة.داشتن يا بودن). 1385. ( فروم، اريك-

  .وست: تهران. انسان در شعر معاصر). 1380. ( مختاري، محمد-

ــصطفي- ــين  «). 1387. ( گرجــي، م ــصر ام ــعار قي ــج در اش ــت درد و رن ــور بررســي ماهي . »پ
  .130-107صص. 20 ش.5س. هاي ادبي پژوهش

  .ثالث: تهران. پريشادخت شعر معاصر). 1384. ( مشرف آزاد تهراني، محمود-

  .نگاه معاصر: تهران. مهر ماندگار). 1385. ( ملكيان، مصطفي-

  .مشعل: اصفهان. از گمشدگي تا رهايي). 1372. ( نيكبخت، محمد-

  .معيار: تهران. بيدر جستجوي جانب آ). 1377 (.نيا، سعيد  يوسف-


